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ABSTRACT
This article aims to explain the personality and behavioral characteristics of ethi-
cal educators from the influential and precise point of view of Amir al-Mu'minin Ali 
(AS) in Nahj al-Balaghah. In this descriptive-analytical study, the characteristics 
of ethical educators in three areas of intellectual growth and excellence, strength-
ening moral characteristics and promoting professional performance have been 
examined. In the field of intellectual growth and excellence, it has been dealt with 
the category of cultivating rationality and subcategories of contemplation and 
thinking, wisdom, insight, and the category of theology and subcategories of sin-
cerity, piety, familiarity with the Qur'an, familiarity with history and the category of 
anthropology and subcategories of study of audience and situation. In the field of 
strengthening moral qualities, it has been dealt with the category of strengthen-
ing good upbringing and subcategories of self-cultivation, increasing patience, 
dignity and the category of strengthening behavioral ethics and subcategories of 
affection, countenance, honesty, modesty, openness to criticism and justice. In 
the field of promoting professional practices, it has been dealt with the category 
of respecting general educational principles and subcategories of gradual and 
capability, negligence, moderation, balance of encouragement and punishment, 
assertiveness and preparation of the grounds as well as observance of the prin-
ciples of moral education emphasized by Islam and subcategories of enjoining 
the good and forbidding the evil, preaching, reminding, acting on knowledge, 
adhering to practice of religious duties and avoidance of nonsense.
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چکیده

این مقاله، با هدف تبیین ویژگی های شخصیتی و رفتاری مربیان تربیتی، از دیدگاه 
دقیق و نافذ امیرمؤمنان علی )ع( در نهج البلاغه انجام شده است. در این پژوهش که به 
شیوۀ توصیفی-تحلیلی انجام شده است، ویژگی های مربیان تربیتی در سه حیطۀ رشد 
و تعالی فکری، تقویت ویژگی های اخلاقی، و ارتقای عملکردهای حرفه ای مورد 
بررسی قرارگرفته است. در حیطۀ رشد و تعالی فکری، به مقولۀ پرورش عقلانیت و 
زیرمقوله های تدبر و تفکر، حکمت، بصیرت؛ و به مقولۀ خداشناسی و زیرمقوله های 
و  انسان شناسی  مقولۀ  به  و  تاریخ؛  با  آشنایی  قرآن،  با  آشنایی  تقوا،  اخلاص، 
زیرمقوله های مخاطب شناسی و موقعیت شناسی پرداخته شده است. در حیطۀ تقویت 
ویژگی های اخلاقی، به مقولۀ تقویت اخلاق نفسانی و زیرمقوله های تزکیه و تهذیب، 
تقویت صبر، کرامت؛ و به مقولۀ تقویت اخلاق رفتاری و زیرمقوله های محبت، 
گشاده رویی، صداقت، تواضع، انتقادپذیری، عدالت؛ و در حیطۀ ارتقای عملکردهای 
حرفه ای به مقولۀ رعایت اصول تربیتیِ عام و زیر مقوله های تدریج و تمکن، تغافل، 
اعتدال، توازن تشویق و تنبیه، قاطعیت، زمینه سازی؛ و به مقولۀ رعایت اصول تربیتی 
مورد تأکید اسلام و زیرمقوله های امر به معروف و نهی ازمنکر، موعظه، تذکر، عامل 

بودن به علم، تقید به انجام فرایض دینی و پرهیز از لغو پرداخته شده است. 

واژگان کلیدی: مربیان تربیتی، علی )ع(، نهج البلاغه، مؤلفه های شخصیتی، 
مؤلفه های رفتاری

mirghafoorian@isu.ac.ir . 1- استاد یار گروه معارف اسلامی دانشگاه امام صادق )ع( تهران، ایران
tajabadi57@gmail.com  .)2- کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه فرهنگیان تهران، ایران  )نویسنده مسئول

Mahtab_bayat@yahoo.com  .3- استاد یار گروه اللهیات دانشگاه فرهنگیان تهران، ایران



 86  فصلنامه علمی تحقیقات کاربردی در حوزه قرآن و حدیث   سال اول/ شماره 2 / تابستان 1400/ پیاپی 2

مقدمه
جایگاهی  چنان  از  معلم  دارند.  حیاتی  و  اساسی  نقش  مربیان  و  معلمان  اسلام،  منظر  از 
برخوردار است که خداوند علیم خود را معلم خوانده است: »همان که با قلم آموخت؛ و آنچه 
نیز معلم بشریت اند. خداوند متعال در  انبیا  او آموخت« )علق/5-4(.  به  انسان نمی دانست  را 
سورۀ جمعه آیۀ 2، هدف از بعثت پیامبر اکرم )ص( را تزکیۀ انسان ها و تعلیم کتاب و حکمت 
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فرستاده ای از خودشان برانگیخت، تا آیات او را بر آنان بخواند و پاکشان گرداند و کتاب و 
حکمت بدیشان بیاموزد، و ]آنان [ قطعاً پیش از آن در گمراهی آشکاری بودند.«

رسول اکرم)ص( نیز می فرماید: »بالتعلیم ارسلت« )مجلسی،1403ق، 1: 206(: برای تعلیم 
مبعوث شدم.

همچنین علی )ع( می فرماید: »أنا ربّانیّ هذه المّة« )مجلسی، 1403ق، 41: 220(: من مربیّ 
این امتّ )امت اسلام( هستم.

بنابراین مربیان تربیتی که ادامه دهندگان راه پیامبر اکرم )ص( و جانشینان برحقّش هستند، 
همانا خداوند،  »ای کمیل  فرمود:  که  کنند  تأسی  )ع(  علی  امیرمؤمنان  نورانی  به کلام  باید 
رسولش را تربیت کرد و او مرا تربیت کرد و من نیز مؤمنان و وارثان را تربیت می کنم و ادب 
را برای آنها به ارث می گذارم« )مجلسی، 1403ق، 77: 268(. لذا مربیان باید ابتدا به تربیت 
خود، سپس به تربیت و بیدار ساختن متربیان بپردازند و آنها را به رستگاری هدایت کنند. به 
عبارت دیگر، مربی، معمار شخصیت انسان است و الگو و قاعده و دستوری مجسّم است که 
آدمی آگاهانه یا ناخودآگاه از او تقلید می کند و شخصیت خود را طبق آن می سازد )رحیمیان 

و رهبر، 1391: 175(.
»مربیان  است:  آمده  چنین  مربیان  معرفی  در  پرورش  و  آموزش  بنیادین  تحول  سند  در 
مجموعه ای ازافراد نسبتاً رشدیافته، دلسوز و خیرخواهی است که به لحاظ کسب شایستگی های 
فردی و جمعی و تحقق مراتب قابل توجهی از حیات طیبه در وجود خویش، مسئولیت سنگین 
کمک به هدایت دیگران و زمینه سازی برای رشد و تحول وجودی افراد دیگر را در راستای 
شکل گیری و پیشرفت مداوم جامعه صالح برعهده گرفته اند )سند تحول بنیادین،1390: 289(.

مربیان تربیتی با روح و روان متربیان سروکار دارند و کار اصلی آنها پرورش بنیان های 
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دینی، اخلاقی، رفتاری و تربیت معنوی متربیان است؛ ازاین رو، این امر خطیر از حساسیت و 
ظرافت بسیار بالایی برخوردار است. اما متأسفانه امروزه شاهد این هستیم که برخی از کسانی 
که در سمت مربی تربیتی فعالیت دارند به علت ناپختگی و ناکارآمدی با رفتارهای نامناسب 

خود، باعث یأس و افسردگی و نفرت متربیان از دین و درنهایت دین گریزی آنها شده اند.
قبلًا مراتب صلاحیت و  باید  بنابراین کسی که می خواهد عهده دار منصب تعلیم گردد، 
شایستگی خویش را برای احراز چنین مقامی فراهم آورده باشد و این شایستگی ها در تمام 
مظاهر وجود او پدیدار شده باشد؛ یعنی سیما و چهره و طرز سخن گفتن و گفتارش نمایان گر 

شایستگی او برای احراز مقام تعلیم باشد )حجتی، 1374: 121(.

پیشینۀپژوهش
از پژوهش های انجام شده در حوزۀ تربیت در نهج البلاغه به این موارد می توان اشاره کرد:

محمدجواد یدالهی فر و همکاران )1397( در پژوهشی با عنوان »اهداف و اصول تربیت 
معنوی بر اساس آموزه های امام علی )ع( در نهج البلاغه« به تبیین جایگاه تربیت معنوی در 

سخنان امیر مؤمنان پرداخته اند. 
محسن فرمهینی فراهانی و سلمان رضوان خواه )1396( در مقالۀ »الگوی مفهومی تربیت 
نهج  بر  تأکید  با  را  عاطفی  تربیت  روش های  و  اصول  البلاغه«  نهج  بر  رویکردی  با  عاطفی 

البلاغه استخراج نموده اند. 
هاشم ندایی )1395( در پژوهشی با عنوان »روش های تربیتی ناظر بر رابطۀ تعاملی مربی و 
متربی از منظر نهج البلاغه جهت ارتقای طرح تربیتی شجرۀ طیبۀ صالحین بسیج« رابطۀ تعاملی 

مربی و متربی و روش های تربیتی ناظر به آن را تبیین کرده است. 
زهرا علی نام )1393( در پژوهشی با عنوان » نظام تربیت اخلاقی در نهج البلاغه« توجه خود 

را به روش تربیت اخلاقی از نگاه علی )ع( معطوف نموده است. 
شخصیتی  مؤلفه های  استخراج  زمیۀ  در  گردید،  ارائه  پژوهش  پیشینۀ  از  آنچه  اساس  بر 
تقویت ویژگی های اخلاقی، و  تعالی فکری،  تربیتی در حیطه های رشد و  مربیان  و رفتاری 
ارتقای عملکردهای حرفه ای که این مقاله عهده دار آن است پژوهشی در نهج البلاغه انجام 

نشده است. 
در این مقاله، تلاش می شود که به این سؤال پاسخ داده شود که در نهج البلاغه در حیطۀ 



 88  فصلنامه علمی تحقیقات کاربردی در حوزه قرآن و حدیث   سال اول/ شماره 2 / تابستان 1400/ پیاپی 2

رشد و تعالی فکری، تقویت ویژگی های اخلاقی، و عملکردهای حرفه ای برای مربیان تربیتی 
چه مؤلفه هایی مطرح شده و چه الگویی برای مربیان تربیتی ارائه شده است؟

روشپژوهش
نهج  تربیتی در کتاب شریف  مربیان  رفتاری  و  مؤلفه های شخصیتی  به  به منظور دستیابی 
البلاغه، از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شده است؛ بدین صورت که تمامی خطبه ها و 
نامه ها و حکمتهای نهج البلاغه مورد مطالعه قرار گرفت و در مرحلۀ اول، داده های مرتبط با 
موضوع پژوهش، کدگذاری )باز( و زیر مقوله ها ایجاد شد و در مرحلۀ دوم با ایجاد ارتباط 
میان داده های اولیه )کدهای باز(،  بر اساس کدگذاری محوری، مقولات استخراج شد و در 
مرحلۀ سوم، مقولات، تحت مفاهیم قرار گرفتند. بدین ترتیب 29 زیرمقوله تحت 7 مقوله و 

مقولات تحت سه مفهوم اصلی جانمایی شدند. 

یافتههایپژوهش
مؤلفه های شخصیتی و رفتاری مربیان تربیتی از منظر نهج البلاغه

1. حیطۀ رشد و تعالی فکری 
دارد  اهمیت  رو  از آن  تعالی فکری  و  تربیتی در حیطۀ رشد  مربیان  مؤلفه های  شناسایی 
به فردی دین مدار  انسان زمانی  تعالیم اسلامی، دانش و شناخت است و  که مهم ترین رکن 
به  توجه  با  پرور، 1394: 29(.  )دین  باشد  یافته  پرورش  دانش،  اساس  بر  تبدیل می شود که 
این که در تعلیم و تربیت، علم و تربیتی ارزشمند است که از راه شناخت و  اندیشیدن کسب 
شود، نه اینکه متربیانی مقلدّ پرورش یابند؛ پس مربیان تربیتی باید با تقویت بعُد شناختی خود 
و متربیان به پرورش افرادی آگاه و محقق بپردازند )دلشاد تهرانی، 1379: 340(، تا بر اساس 
فهمی صحیح از زندگی، با آگاهی و بصیرت، به قدرت تمییز و سپس انتخاب صحیح دست 
یابند. در این حیطه، پرورش عقلانیت، تحکیم مبانی خداشناسی و شناخت انسان مورد توجه 

نهج البلاغه است.  

1-1. پرورش عقلانیت
در تربیت اسلامی، عقل و پرورش عقلانیت از جایگاه والایی برخوردار است؛ چرا که 
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همۀ شئون اسلام، اعم از احکام و اخلاق، بر عقل استوار است و امام علی )ع( همواره در 
با  مسائل  فهم  و  عقلانیت  پرورش  بر  البلاغه  نهج  ارزشمند  کتاب  در جای جای  سخنانشان، 
انسان  که  است  عقلانیت  پرورش  سایۀ  در  است.  داشته  تأکید  محکم  و  متقن  استدلال های 
نائل  انسانی  به کمال  درنهایت  و  نمی شود  نفس  اسیر هوای  و  نمی ماند  دور  فطرت خود  از 
می شود. مربیان تربیتی با تقویت و پرورش شناخت خود و شناخت متربیان، پرده های جهل را 
کنار می زنند و شناخت صحیحی از خصوصیات و کمالات و نواقص انسان پیدا می کنند و  
بدین صورت، زمینۀ تغییر و اصلاح بینش ها و نگرش ها را فراهم می کنند که درنتیجۀ آن زمینۀ 

شناخت خداوند فراهم می شود.
از نگاه  تدبر و تفکر، حکمت، و بصیرت افزایی سه کلیدواژۀ مهم در پرورش عقلانیت 
 امیر مؤمنان )ع( است. از منظر ایشان، با تربیت تفکر منطقی، چنی نتایجی برای انسان حاصل 
پیمودن  نفس،  بر هوای  از غفلت، غلبه  بیداری  امور، عبرت آموزی،  می شود: درک حقایق 
ایشان  مطلق  کمال  به  رسیدن  درنهایت،  و  رستگاری،  راه  به  هدایت  زندگی،  صحیح  راه 
بْصَرَ«: هر کس  اندیشۀ خود را به کار گیرد حقایق را می بیند و راه 
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1382: خطبه 95 (. 
در واقع، یکی از ابزارهای پیشرفت پیامبر اکرم )ص( نیز حکمت و دانش و موعظۀ نیکو 
بود و مردمی را که گرفتار جاهلیت سخت و بلای نادانی و حیرت بودند به علم و دانش فرا 
می کرد،  نفوذ  قلب  اعماق  در  که  عاطفی  و خطابه های  مواعظ حسنه  به  سرانجام،  و  خواند 

دعوت نمود )مکارم شیرازی، 1386، 4: 279(. 
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َ
بَصِيرَتِی مَا ل

َ
همچنین امیرمؤمنان )ع( می فرماید: »وَ إِنَّ مَعِی ل

من آگاهی لازم به امور را دارم، نه حق را پوشیده داشتم، و نه حق بر من پوشیده ماند )دشتی، 
1382: خطبه10(. سرچشمۀ گمراهی هرکس یکی از سه چیز است: نخست این که بصیرت 
ناآگاهانه وارد معرکه ای  و  باشد  نداشته  اقدام کند  به کاری که می خواهد  و آگاهی کافی 
شود که بر خلاف رضای خدا و فرمان حقّ است. دوم این که در عین آگاهی، هوا و هوس ها 
انسان را گرفتار اشتباه کند و چه بسیارند کسانی که  بیفکند و  حجابی بر دیدۀ حقیقت بین، 
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از گناه بودن چیزی آگاه اند، ولی بر اثر وسوسه های نفس و انگیزه های شیطانی، مجوّزهایی 
برای خویش درست می کنند و گاه، آن گناه را وظیفه ای واجب می پندارند و به آن آلوده 
می شوند. سوّم این که به شیاطین انس و جن اجازه بدهد که در او نفوذ کند و حقیقت را مشتبه 
سازد. هیچ یک از این سه چیز در وجود مبارک آن حضرت راه نداشت، چراکه تمام درهای 
خطا و انحراف را از درون و برون به روی وسوسه گران بسته بود و با هوشیاری آمیخته با تقوا، 
حقیقت را آن چنان که هست دریافت می کرد و در سایۀ آن به پیش می رفت )مکارم شیرازی، 

.)481-486 :1 ،1386

1-2. تحکیم مبانی خداشناسی
پرورش  از  پس  و اندیشه ای  فکری  تعالی  و  رشد  حیطۀ  در  اهمیت  حائز  موضوع  دومین 
عقلانیت، تقویت توحید و معرفت به خداوند متعال است. محورهای اصلی این حیطه در نهج 
البلاغه اخلاص، تقوا، آشنایی و انس با قرآن و آشنایی با سنت های الهی در طول تاریخ است. 
یهِ 

َ
ِ إِل

حَبِّ عِبَادِ اللَّ
َ
ِ إِنَّ مِنْ أ

امیرمؤمنان )ع( در مورد اهمیت اخلاص می فرماید: »عِبَادَ اللَّ
رْضِه«: ای بندگان خدا، همانا 

َ
ادِ أ

َ
وْت

َ
هُوَ مِنْ مَعَادِنِ دِینِهِ وَ أ

َ
صَهُ ف

َ
ل

ْ
خ

َ
اسْت

َ
ِ ف

صَ لَِّ
َ
ل

ْ
خ

َ
دْ أ

َ
 …... ق

ً
عَبْدا

بهترین و محبوب ترین بنده نزد خدا، بنده ای است... . که برای خدا اعمال خویش را خالص 
کرده آن چنان که خدا پذیرفته است. ]چنین شخصی[ از گنجینه های آیین خدا و ارکان زمین 
است )دشتی، 1382: خطبۀ 87(. آن کس که وجودش از هر نظر خالص شده و کار او تعلیم 
و تربیت است، به منزلۀ معدن فناناپذیری است که دائماً جواهرات و فلزات گرانبها را از آن 
استخراج می کنند و در برابر طوفان های شرک و گناه، و وسوسه های شیاطین جنّ و انس که به 
سوی جامعۀ انسانی می وزد، همچون کوهی است که در قرآن مجید »میخ زمین« شمرده شده، 
زیرا کوه ها از یک سو، طوفان ها را در هم می شکنند و مردمی را که در پناه آنها هستند، در 
امان می دارند و از سوی دیگر، در برابر زلزله ها که دائماً از درون زمین برمی خیزد، مقاومت 
می کنند و پوستۀ زمین را - جز در موارد نادری- از لرزش های مداوم، محفوظ نگه می دارند 

)مکارم شیرازی: 1386، 3: 555(.
ی مِنْ 

َ
 بِهِ إِل

ٌ
 آخِذ

َ
ت

ْ
ن

َ
حَبَّ مَا أ

َ
نَّ أ

َ
ی أ

َ
مْ یا بُن

َ
امیرمؤمنان )ع( فرزندش را به تقوا امر می کند: »وَ اعْل

«: پسرم، بدان آنچه بیش از همه، از به کار گیری وصیتم دوست دارم، ترس  ِ
وَی اللَّ

ْ
ق

َ
وَصِیتِی ت

از خداست ) دشتی، 1382: نامه31(. بی شک تقوای الهی مهم ترین وصیت همۀ اولیاءاللَّ است 
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و توشۀ قیامت و برگۀ ورود در بهشت و معیارِ امتیاز انسان ها بر یکدیگر است، و به همین دلیل، 
در همۀ خطبه های نماز جمعه بر آن تأکید می شود. تقوا که همان حالت خداترسی درونی و 
مسئولیت پذیری واقعی است، انسان را از هرگونه گناه باز می دارد )مکارم شیرازی، 1386، 9: 

.)530 -531
ِ عَزَّ 

ابِ اللَّ
َ
عْلِیمِ کت

َ
ک بِت

َ
دِئ

َ
بْت

َ
 أ

ْ
ن

َ
امیرمؤمنان )ع( بر آشنایی و انس با قرآن تأکید می ورزد: »وَ أ

لِهِ وَ حَرَامِه«: پس در آغاز تربیت، تصمیم گرفتم 
َ

حْکامِهِ وَ حَل
َ
مِ وَ أ

َ
سْل ِ

ْ
ائِعِ ال رَ

َ
وِیلِهِ وَ ش

ْ
أ

َ
- وَ ت وَ جَلَّ

تا کتاب خدای توانا و بزرگ را همراه با تفسیر آیات، به تو بیاموزم، و شریعت اسلام و احکام 
نامۀ 31(. شکی نیست که عالی ترین  به تو تعلیم دهم )دشتی، 1382،  آن از حلال و حرام، 
تعلیمات اسلام از عقاید و احکام و اخلاق، در قرآن است و سنتّ پیغمبر و معصومان )ع( 
شرحی است بر فروع و مسائل مربوط به آن؛ لذا امام )ع( به هنگام تربیت فرزندش از قرآن 
شروع می کند و به همۀ مسلمانان تعلیم می دهد که آموزش فرزندان را از قرآن آغاز کنند تا 

گرفتار وسوسه های شیاطین جن و انس نشوند )مکارم شیرازی، 1386، 9: 521 (.
ایشان آشنایی با تاریخ و سنت های الهی را یکی از مهم ترین راه های تقویت خداشناسی 
بر می شمارد و در توصیخ خود به فرزند برومندش امام حسن )ع( چنین می فرماید: »وَ اعْرِضْ 
رْ 

ُ
ظ

ْ
ان

َ
ارِهِمْ، ف

َ
، وَ سِرْ فِی دِیارِهِمْ وَ آث

َ
لِين وَّ

َ ْ
ک مِنَ ال

َ
بْل

َ
 ق

َ
صَابَ مَنْ کان

َ
کرْهُ بِمَا أ

َ
، وَ ذ

َ
اضِين

َ ْ
بَارَ ال

ْ
خ

َ
یهِ أ

َ
عَل

وا«: تاریخ گذشتگان را بر نفس خود بنما، و آنچه که 
ُ
زَل

َ
وا وَ ن

ُّ
ینَ حَل

َ
وا وَ أ

ُ
ل

َ
ق

َ
ت

ْ
ا ان وا عَمَّ

ُ
عَل

َ
فِیمَا ف

بر سر پیشینیان آمده است به یادش آور. در دیار و آثار ویران رفتگان گردش کن، و بیندیش 
که آنها چه کردند از کجا کوچ کرده، و در کجا فرود آمدند )دشتی، 1382: نامۀ 31(.

مهم این است که در گوشه و کنار این کرۀ خاکی، در بسیاری از شهرها و روستاها آثاری 
به ویرانی کشیده و  پیشینیان دیده می شود؛ آثاری خاموش که گذشت روزگار، آنها را  از 
سرانجامِ زندگی دنیا را به همۀ ما نشان می دهند. بسیاری از مردم با دیدن این آثار به آن افتخار 
می کنند که این آثار تاریخی نشانگر تمدن پیشین ماست، درحالی که اگر از آنها درس عبرت 
بگیرند سزاوارتر است. آری در هرچیز تردید کنیم در این حقیقت که همۀ ما بدون استثنا 
همان مسیر پیشینیان را خواهیم پیمود، تردید نخواهیم کرد. روزی فرا می رسد که با همسر، 
فرزند، دوستان، اموال، مقامات و وسایل زندگی وداع خواهیم گفت، همه را می گذاریم و 

می رویم )مکارم شیرازی،1386، 9: 480-487(.
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1-3. شناخت انسان 
بر  علاوه  باشد،  داشته  تعالی  و  رشد  شناختی  و  فکری  نظر  از  بتواند  مربی  آن که  برای 
پرورش عقلانیت و تحکیم پایه های توحید لازم است ابعاد وجودی انسان را بشناسد و به آن 
آگاهی های لازم را داشته باشد، در این بخش، محورهای مخاطب شناسی و موقعیت شناسی 

قابل تأمل اند. 
 مِنْ 

ً
ة

َ
ق

ْ
وا فِل

ُ
هُمْ کان نَّ

َ
لِک أ

َ
 بَینَهُمْ مَبَادِئُ طِینِهِمْ- وَ ذ

َ
رَّق

َ
مَا ف

َّ
امیر مومنان علی )ع( می فرماید: »إِن

دْرِ 
َ
ق ی 

َ
عَل وَ   -

َ
ارَبُون

َ
ق

َ
یت رْضِهِمْ 

َ
أ رْبِ 

ُ
ق حَسَبِ  ی 

َ
عَل هُمْ 

َ
ف سَهْلِهَا-  وَ  رْبَةٍ 

ُ
ت حَزْنِ  وَ  بِهَا- 

ْ
عَذ وَ  رْضٍ 

َ
أ سَبَخِ 

بِیحُ 
َ
ق عَمَلِ 

ْ
ال اکی  َ

ز وَ  ةِ-  هِمَّ
ْ
ال صِيرُ 

َ
ق امَةِ 

َ
ق

ْ
ال مَادُّ  وَ  لِ- 

ْ
عَق

ْ
ال اقِصُ 

َ
ن وَاءِ  الرُّ امُّ 

َ
ت

َ
ف  -

َ
ون

ُ
اوَت

َ
ف

َ
یت فِهَا 

َ
تِل

ْ
اخ

 - بِّ
ُّ
 الل

ُ
رِّق

َ
ف

َ
بِ مُت

ْ
ل

َ
ق

ْ
ائِهُ ال

َ
جَلِیبَةِ- وَ ت

ْ
کرُ ال

ْ
رِیبَةِ مُن  الضَّ

ُ
بْرِ- وَ مَعْرُوف عْرِ بَعِیدُ السَّ

َ
ق

ْ
رِیبُ ال

َ
رِ- وَ ق

َ
ظ

ْ
ن
َ ْ
ال

انِ«: علتّ تفاوت های میان مردم، گوناگونی سرشت آنان است، 
َ
جَن

ْ
سَانِ حَدِیدُ ال ِ

ّ
لِیقُ الل

َ
وَ ط

زیرا آدمیان در آغاز، ترکیبی از خاک شور و شیرین، سخت و نرم، بودند، پس آنان به میزان 
متفاوت اند. یکی  از هم دور و  به اندازۀ دوری آن  و  نزدیک،  با هم  بودن خاکشان  نزدیک 
نیکوکار، دیگری  بلندقامت و کم همّت، یکی زشت روی و  زیباروی و کم خرد، و دیگری 
کوتاه قامت و خوش فکر، یکی پاک سرشت و بداخلاق، دیگری خوش قلب و آشفته عقل، و 

آن دیگری سخنوری دل آگاه است )دشتی، 1382: خطبۀ234(.
شکی نیست که انسان ها، از نظر جسمی، روحی، فکری، و اخلاقی با هم متفاوت اند، اما 
انسان ها براثر تعلیم و تربیت می توانند تغییر کنند، بنابراین تفاوت ها هرگز به سلب اختیار آدمی 
و جبر نمی انجامد. امام )ع( در این خطبه، نمونه های متعددی از تأثیر جسم بر اخلاق و فکر و 
صفات نفسانی را بیان فرمودند و هفت نمونه از رابطۀ جسم و روح و ترکیب ظاهری با خلق و 
خوی باطنی را ذکر کردند. این مطلب را با ذکر مثالی می توان روشن ساخت؛ همه می گویند 
محیط خانواده یا اجتماع در اعمال انسان ها اثر می گذارد؛ ولی این بدین معنا نیست که ارادۀ 
انسان سلب شود، زیرا تأثیر این عوامل فقط درحد زمینه است، لذا افرادی بسیاری را می بینیم 
که در  خانوادۀ آلوده پرورش یافته اند، ولی انسان های صالح و با ایمانی بوده اند، و بر عکس، 
افرادی در خانواده های صالح پرورش یافته اند، ولی انسان های نادرستی از کار در آمده اند. به 
بیان دیگر، جزء اخیر علتّ تامهّ، ارادۀ خود انسان است که منجر به اثر نهایی می شود. این نکته 
نامساعد اخلاقی یا محیط های خانوادگی  نیز شایان توجّه است که چنانچه کسی زمینه های 
یا اجتماعی داشته باشد؛ ولی در مسیر صحیح گام بردارد اجر و پاداش او از کسانی که در 
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محیطی مساعد پرورش یافته اند به یقین بیشتر است )مکارم شیرازی، 1386،  8: 546- 539(.
بِلُ 

ْ
مُق  

َ
ت

ْ
ن

َ
أ وَ  لِک 

َ
ذ  

َ
 یکون

ْ
ن

َ
أ دَبِک 

َ
أ مِنْ  یهِ 

َ
عَل  

ُ
جْمَعْت

َ
أ »وَ  می فرمایند:  فرزندشان  به  )ع(  امام 

با خوبی ها  را  تو  بر آن شدم  نیز  من  سٍ صَافِیةٍ«: 
ْ

ف
َ
ن وَ  سَلِیمَةٍ،  نِیةٍ  و 

ُ
ذ هْرِ،  الدَّ بَلُ 

َ
ت

ْ
مُق وَ  عُمُرِ 

ْ
ال

تربیت کنم، زیرا در آغاز زندگی قرار داری، تازه به روزگار روی آورده ای، نیتی سالم و 
روحی با صفا داری )دشتی، 1382، نامه31(. در واقع امام )ع( با این سخنانشان به همۀ پدران  
و مربیان دلسوز درس می آموزند که اگر خواهان سعادت فرزندان خود هستند از آن زمان که 
قلب فرزندان صاف و پاک است در تربیتشان بکوشند و مخصوصاً از تاریخ پیشینیان که مملو 
از درس ها و عبرت هاست و نمونه های حسی برای مسائل اخلاقی به دست می دهد، کمک 

بگیرند )مکارم شیرازی، 1386، 9: 517(.

2. حیطۀ تقویت ویژگی های اخلاقی
دومین حیطه که باید مربیان به آن اهتمام بورزند، تقویت ویژگی های اخلاقی در وجود 
از دین است و دین، سر چشمه اخلاق  از نظر اسلام، اخلاق جزئی  خودشان است، چراکه 
امام علی )ع( قرار  بنابراین ازجمله حیطه های تربیتی که مورد توجه خاص  به شمار می رود. 
گرفته، تربیت اخلاقی است و کمتر خطبه یا نامه ای از نهج البلاغه را می توان یافت که حضرت 
در آن از مسائل اخلاقی سخن به میان نیاورده باشد. تقویت اخلاق نفسانی و اخلاق رفتاری دو 

بخش مهم در بحث ویژگی های اخلاقی است.

2-1. تقویت اخلاق نفسانی
یکی از ابعاد مهم در اخلاق، تقویت اخلاق نفسانی و ترک رذائل و اتصاف به فضائل به 
صورت ملکۀ نفسانی در نفس است. محورهای مهم در این بخش، از منظر نهج البلاغه عبارت 

است از: تهذیب، صبر، عزت نفس، کرامت.
يرِهِ«: 

َ
عْلِیمِ غ

َ
بْلَ ت

َ
سِهِ ق

ْ
ف

َ
عْلِیمِ ن

َ
 بِت

ْ
یبْدَأ

ْ
ل

َ
- ف

ً
اسِ إِمَاما

َّ
سَهُ لِلن

ْ
ف

َ
صَبَ ن

َ
امام )ع( می فرماید: »مَنْ ن

کسی که خود را رهبر مردم قرار داد، باید پیش از آن که به تعلیم دیگران پردازد، خود را 
هم  اطلاق کلام،  ظاهر  مطابق  اینجا  در  )ع(  امام  1382: حکمت73(. کلام  )دشتی،  بسازد« 
رئیس حکومت بر مردم را شامل می شود و هم تمام کسانی که به نوعی هدایت مردم را بر 
عهده می گیرند. این جمله اشاره به یک واقعیت مسلم عقلانی است که تا انسان خودش چیزی 

را نداشته باشد نمی تواند به دیگران اهدا کند )مکارم شیرازی، 1386، 12: 437(.
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اطِعٌ- 
َ
لُ حُسَامٌ ق

ْ
عَق

ْ
اءٌ سَاتِرٌ وَ ال

َ
مُ غِط

ْ
حِل

ْ
ایشان در مورد اهمیت و جایگاه صبر می فرماید: »ال

عقل  و  پوشاننده،  است  پرده ای  بردباری  لِک«: 
ْ

بِعَق هَوَاک  اتِلْ 
َ
ق وَ  مِک 

ْ
بِحِل قِک 

ُ
ل

ُ
خ لَ 

َ
ل

َ
خ رْ 

ُ
اسْت

َ
ف

شمشیری است برّان، پس کمبودهای اخلاقی خود را با بردباری بپوشان، و هوای نفس خود 
را با شمشیر عقل بکش« )دشتی، 1382: حکمت424(. امام )ع( در این گفتار حکیمانه به دو 
نعمت خدادادی اشاره می فرماید که اگر انسان آن دو را در اختیار داشته باشد می تواند خود را 
از خطرات مادی و معنوی حفظ کند: یکی وسیله ای که خود را دربرابر خطرات بپوشاند مانند 
زره و دژهایی که در سابق وجود داشت یا وسایل نقلیۀ محکمی که امروز در جنگ ها در آن 
خود را حفظ می کنند؛ و دیگری سلاحی که به وسیلۀ آن با دشمن مبارزه کند و او را از خود 

دور سازد. امام )ع( این دو وسیلۀ حیاتی را به حلم و عقل تفسیر کرده است. 
هم  شد  عصبانی  انسان  وقتی  که  است  روشن  می پوشاند؟  را  انسان  عیوب  چگونه  حلم 
سخنان زشتی ممکن است بر زبان او بیاید و هم حرکات نادرستی انجام دهد و خوی حیوانی 
خود را ظاهر سازد و اضافه بر این بر آتش خشم سفیه و نادانی که در برابر او به درشت گویی 
وپرخاشگری برخاسته افزوده می شود و ناسزاهای دیگری می گوید و ای بسا عیوب پنهانی 
انسان را نیز آشکار سازد. بنابراین حلم تمام این ها را می پوشاند و از ضایعات حاصل از آن 
جلوگیری می کند. البته حلم و بردباری در مقابل افراد سفیه و نادان، فایدۀ بسیار مهم دیگری 
نیز دارد و آن این که وقتی انسان باشخصیتی در مقابل سفیه، سکوتی آمیخته با حلم می کند، 

مردم به یاری او برمی خیزند )مکارم شیرازی، 1386، 15: 417 - 414(.
ویژگی مهم دیگر، احساس عزت نفس و حفظ کرامت نفسانی است که امیرمؤمنان )ع( 
دْرَه«: دانا کسی است 

َ
 ق

َ
 یعْرِف

َّ
ل

َ
 أ

ً
رْءِ جَهْل

َ ْ
ی بِال

َ
دْرَهُ وَ کف

َ
 ق

َ
عَالِمُ مَنْ عَرَف

ْ
دربارۀ آن فرمودند: »ال

این بس که ارزش خویش نداند )دشتی، 1382:  انسان  نادانی  که قدر خود را بشناسد، و در 
خطبه103(. مربیان تربیتی باید حجاب هایی را که مانع شناخت قدر و منزلت خود است از بین 
ببرند، کرامت نفس را در خود و متربیان بپرورانند و زمینۀ سعادت خود و دیگران را فراهم کنند؛ 
در غیر این صورت، بی هویتّی و حقارت نفس، آنها را به تباهی می کشاند؛ بنابراین باید برای 

بازسازی شخصیتِ حقارت یافتۀ خود، تلاش کنند تا به کمال و مقصد آفرینش رهنمون شوند.

2-2.  تقویت اخلاق رفتاری
در بحث اخلاق، دومین موضوع مهم پس از آراسته نمودن نفس به اخلاق نفسانی، تقویت 
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اخلاق رفتاری است. تواضع، صداقت، گشاده رویی، محبت و مهربانی، نقدپذیری و عدالت، 
محورهای این بخش هستند. 

صَ 
َّ

رَخ
َ
حَدٍ مِنْ عِبَادِهِل

َ
کبْرِ لِ

ْ
ُ فِی ال صَ اللَّ

َّ
وْ رَخ

َ
ل

َ
علی )ع( در مورد اهمیت تواضع می فرماید: »ف

وا 
ُ

صَق
ْ
ل

َ
أ

َ
ف وَاضُعَ 

َّ
الت هُمُ 

َ
ل رَ�سِی  وَ  کابُرَ 

َّ
الت يهِمُ 

َ
إِل هَ  کرَّ هُ 

َ
سُبْحَان هُ 

َّ
کن

َ
ل وَ  وْلِیائِهِ 

َ
أ وَ  بِیائِهِ 

ْ
ن

َ
أ ةِ  اصَّ

َ
لِخ فِیهِ 

تکبرّ  خدا  اگر   :» َ
مِنِين

ْ
مُؤ

ْ
لِل جْنِحَتَهُمْ 

َ
أ ضُوا 

َ
ف

َ
خ وَ  وُجُوهَهُمْ  رَابِ 

ُّ
الت فِی  رُوا 

َّ
عَف وَ  دُودَهُمْ 

ُ
خ رْضِ 

َ ْ
بِال

ورزیدن را اجازه می فرمود، حتما به بندگان مخصوص خود که پیامبران و امامان هستند اجازه 
می داد، در صورتی که خدای سبحان تکبرّ و خودپسندی از آنان را ناپسند، و تواضع و فروتنی 
را برای آنان پسندید که چهره بر زمین می گذارند و صورت ها بر خاک می مالند، و در برابر 

مؤمنان فروتنی می کنند« )دشتی، 1382: خطبۀ 192(.
هستند،   آنان  ازجمله  تربیتی  مربیان  که  اجتماعی،  رهبران  صداقت  بر  )ع(  امام  همچنین 
ه«: رهبر جامعه باید با مردم 

َ
یحْضِرْ ذِهْن

ْ
هُ وَ ل

َ
مْل

َ
یجْمَعْ ش

ْ
هُ وَ ل

َ
هْل

َ
 رَائِدٌ أ

ْ
یصْدُق

ْ
تأکید می ورزد: »وَ ل

به راستی سخن گوید و پراکندگی مردم را به وحدت تبدیل گرداند« )دشتی، 1382: خطبۀ 
108(. پیشوای جمعیت، وظیفه ای دارد و مردم هم وظیفه ای؛ او از یک سو، باید واقعیت ها را 
برای مردم بگوید و صادقانه سخن گوید، از سوی دیگر، افکار، یا نفرات خود را جمع کند و 
به آنها سامان و نظام دهد و از سوی سوم، فکر خود را متمرکز کند و برنامه ریزی دقیق کند. 
هنگامی که پیشوا این برنامه را انجام داد، وظیفۀ پیروان این است که با تمام وجود خود، در 

انجام اوامر او بکوشند )مکارم شیرازی، 1386، 4: 540(.
یکی از دستورات حضرت که در نامه ای به یکی از فرماندارانش و درواقع به هر مسلمانی 
می فرمایند، گشاده رو بودن است و اینکه مبادا با قیافۀ عبوس و تندخویی با کسی برخورد کند 
که این کار باعث پراکندگی مردم از اطراف او می شود )مکارم شیرازی، 1386: ج 9، ص346 
هُمْ وَجْهَک«: با مردم، گشاده رو و خندان باش« 

َ
 ل

ْ
- 345(. امام )ع( دراین باره فرمودند: »وَ ابْسُط

)دشتی، 1382: نامه27(.
 

ْ
ت

َ
بَل

ْ
ق

َ
أ هَا 

َ
ف

َّ
ل

َ
أ

َ
ت مَنْ 

َ
ف  ،

ٌ
وَحْشِیة الرِّجَالِ  وبُ 

ُ
ل

ُ
»ق می فرماید:  متربیان  به  محبت  ابراز  مورد  در  و 

یهِ«: دل های مردم گریزان است، به کسی روی آورند که خوشرویی کند« )دشتی، 1382: 
َ
عَل

حکمت50(. امام )ع( در این کلام حکمت آمیز درس مهمی برای صید دل ها و جلب و جذب 
دوستان می دهد. انسان به کسانی که نمی شناسد نوعی احساس بیگانگی می کند؛ ولی اگر طرف 

مقابل از طریق محبت وارد شود، در برابر او رام می شود )مکارم شیرازی،1386، 12: 325(.
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نقدپذیری  متربیان خود، داشتن روحیۀ  با  رابطه  بسیار مهم یک مربی در  از ویژگی های 
 فِی 

ُ
سْت

َ
ی ل ِ

ّ
إِن

َ
وا عن مقالة بحقّ، أو مشورة بعدل ف

ّ
است آنجا که امام )ع( می فرماید: »فل تکف

ی«:  ِ
ّ
ک بِهِ مِن

َ
مْل

َ
�سِی مَا هُوَ أ

ْ
ف

َ
ُ مِنْ ن  یکفِی اللَّ

ْ
ن

َ
 أ

َّ
لِک مِنْ فِعْلِی إِل

َ
 آمَنُ ذ

َ
طِئَ وَ ل

ْ
خ

ُ
 أ

ْ
ن

َ
وْقِ أ

َ
�سِی بِف

ْ
ف

َ
ن

پس، از گفتن حق، یا مشورت در عدالت خودداری نکنید، زیرا خود را برتر از آن که اشتباه 
کنم و از آن ایمن باشم نمی دانم، مگر آن که خداوند مرا حفظ فرماید« )دشتی، 1382: خطبۀ 
216(. در این بخش خطبه، حضرت به یکی دیگر از آفات زمامداران و مردم اشاره می کند 
و آن این که رابطۀ این دو با یکدیگر رابطۀ تملقّ و چاپلوسی و کتمان حقایق تلخ به جهت 
ناخوشایند بودن آن و ترک انتقاد سالم و سازنده باشد. امام )ع( به همۀ مخاطبان خود اطمینان 
می دهد که در برابر حرف حساب و بیان مشکلات و انتقادها و شکایات هیچ مشکلی متوجّه 
آنها نخواهد شد، بلکه آزادند همۀ گفتنی ها را در مسائل مربوط به حکومت و جامعه بگویند. 
امام )ع( در تأکید این سخن، همۀ مخاطبان خود را به بیان صریح حق و ذکر مشکلات فردی و 
اجتماعی و تأکید بر عدالت اجتماعی تشویق می کند )مکارم شیرازی، 1386، 8: 270 -266(.
عدالت یکی از مهم ترین ویژگی های اخلاقی و اجتماعی رهبران و مربیان جامعه است: 
 
ً
 بِدْعَة

َ
مَات

َ
 وَ أ

ً
ومَة

ُ
 مَعْل

ً
ة

َّ
امَ سُن

َ
ق

َ
أ

َ
ِ إِمَامٌ عَادِلٌ هُدِی وَ هَدَی ف

دَ اللَّ
ْ
ِ عِن

لَ عِبَادِ اللَّ
َ
ض

ْ
ف

َ
نَّ أ

َ
مْ أ

َ
اعْل

َ
»ف

مٌ«: پس بدان که برترین بندگان 
َ

عْل
َ
هَا أ

َ
 ل

ٌ
اهِرَة

َ
ظ

َ
بِدَعَ ل

ْ
مٌ وَ إِنَّ ال

َ
عْل

َ
هَا أ

َ
 ل

ٌ
يرَة

َ
ن

َ
 ل

َ
ن

َ
ن  وَ إِنَّ السُّ

ً
ة

َ
مَجْهُول

می کند،  هدایت  را  دیگران  و  شده  هدایت  خود  که  است  عادلی  رهبر  او  پیشگاه  در  خدا 
نشانه هایش  و  سنتّ ها روشن  بمیراند.  را  ناشناخته  بدعت  و  دارد،  پا  بر  را  سنتّ شناخته شده 
آشکار است، بدعت ها آشکار و نشانه های آن بر پاست« )دشتی، 1382: خطبه164(. نخستین 
عقل  و  وحی  و  قرآن  طریق  از  او  که  است  این  )ع(  امام  کلام  در  عادل  امام  ویژگی های 
سلیم، هدایت یافته و سپس مردم را به راه راست هدایت می کند، زیرا از مهم ترین وظایف 
پیشوای عادل برنامه های سازندۀ فرهنگی است.  امام )ع( در سوّمین و چهارمین وصف، اقامۀ 
سنت های معلوم و از بین بردن بدعت های مجهول را می شمرد؛ زیرا امام عادل باید برنامه ریزی 
بر  تعاون  و  تقوا و آگاهی  و  پاکی  و  نشود  فراموش  باشد که سنت های حسنه  داشته  دقیقی 
نیکی ها و امر به معروف و نهی از منکر همچنان در صحن جامعه، آشکار و مورد توجه باشد 
و برعکس، بدعت های زشت و خرافات و اختلافات و کشمکش ها و خلاصه آنچه پیغمبران 
الهی با زحمت های فراوان از بین امت های الهی برچیدند، دوباره زنده نشود )مکارم شیرازی، 

.) 343 -345 :6 ،1386
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3.حیطۀارتقایعملکردهایحرفهای
شخصیت  ازآنجاکه  است.  مربیان  حرفه ای  عملکردهای  ارتقای  تربیتی،  حیطۀ  سومین 
مربیان در تکوین شخصیت متربیان تأثیر بسزایی دارد، مربیان تربیتی باید خودشان را مهذّب 

کنند تا حرفشان در دیگران اثر داشته باشد و مورد قبول متربیان واقع شود.
کسی که خود را رهبر مردم قرار می دهد، باید پیش از آن که به تعلیم دیگران پردازد، 
خود را بسازد، و پیش از آن که به گفتار تربیت کند، با کردار تعلیم دهد، زیرا آن کس که 
خود را تعلیم دهد و ادب کند سزاوارتر به تعظیم است از آن که دیگری را تعلیم دهد و ادب 
بیاموزد )دشتی، 1382: حکمت  73(. امیرمؤمنان علی )ع( خود نمونه ای والا در تربیت عملی 
بود و هرگز مردم را به چیزی دعوت نکرد مگر اینکه خود سخت به آن پایبند بود و هرگز 
آنها را از چیزی دور نساخت مگر اینکه خود بیش از همه از آن پرهیز داشت )دلشاد تهرانی، 

.)439 :1379

3-1. رعایت اصول تربیتی عام
مجموعه ای از اصول تربیتی عام که مورد پذیرش همۀ  اندیشمندان حوزۀ تربیت است و 
از: میانه روی،  البلاغه بر آن تأکید ورزیده است عبارت اند  نیز در نهج  امیرمومنان علی )ع( 

بسترسازی تربیتی، تدریج و تمکن، توازن تشویق و تنبیه، قاطعیت، و مسامحه و تغافل.
﴾ )بقره: 143(: »ما شما 

ً
 وَسَطا

ً
ة مَّ

ُ
ناکمْ أ

ْ
همان گونه که خداوند متعال می فرماید: ﴿وَ کذلِک جَعَل

را امتّی میانه قرار دادیم )در حدّ اعتدال میان افراط و تفریط(«. ناب ترین اسوۀ عدالت و اعتدال، 
علی )ع(، در تمامی سلوک و سبک زندگی فردی و اجتماعی  خود میانه روی را مراعات نموده 
و اسوه و الگوی عینی اعتدال است، به گونه ای که ایشان رعایت اعتدال را حتی درقبال دشمن 
الِی وَ 

َّ
حَقُ الت

ْ
ی بِهَا یل

َ
وُسْط

ْ
 ال

ُ
ة

َ
مْرُق

ُّ
حْنُ الن

َ
نیز مورد توجه و تأکید قرار می داد و چنین می فرمود: »ن

الِی«: ما تکیه گاه میانه ایم، عقب ماندگان به ما می رسند، و پیش تاختگان به ما باز 
َ
غ

ْ
يهَا یرْجِعُ ال

َ
إِل

می گردند )دشتی، 1382: حکمت 109 (.  این سخن امام )ع( اشاره دارد به اینکه در اسلام اموری 
مورد قبول است که در سر حد اعتدال و دور از افراط و تفریط باشد. پیروی از حد اعتدال و 
پیمودن خط میانه نه تنها در مسائل اعتقادی مورد توجه است که در مسائل اخلاقی و اجتماعی نیز 
غالباً چنین است، زیرا افراط و تفریط در این امور نیز زیان بار است و حد وسط و حالت اعتدال 

دارای آثار و برکات روشنی است )مکارم شیرازی، 1386، 12: 651-652(.
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فراهم کردن بستر مناسب تربیت و زمینه سازی برای آن دارای جایگاه مقدسی است و قبل 
از اجرای هر برنامه و روش تربیتی باید برای آن زمینه سازی شود. بهترین چیزها در تربیت 
تباه می شود )دلشاد تهرانی، 1379:  بار می آورد و  به  نتایج منفی  باشد  با بی میلی همراه  اگر 
 وَ 

ً
بَال

ْ
 وَ إِق

ً
هْوَة

َ
وبِ ش

ُ
ل

ُ
ق

ْ
306(. امیرمومنان علی )ع( در حکمتی نورانی سفارش فرموده: »إِنَّ لِل

کرِهَ عَمِی«: دل ها را روی آوردن و پشت 
ُ
ا أ

َ
بَ إِذ

ْ
ل

َ
ق

ْ
إِنَّ ال

َ
بَالِهَا  ف

ْ
هْوَتِهَا وَ إِق

َ
وهَا مِنْ قِبَلِ ش

ُ
ت

ْ
أ

َ
  ف

ً
إِدْبَارا

کردنی است، پس دل ها را آنگاه به کار وادارید که خواهشی دارند و روی آوردنی، زیرا اگر 
دل را به اجبار به کاری واداری کور می گردد« )دشتی، 1382: حکمت 193(.

یکی از راهبردهای مناسب در بحث تربیت، توجه متربی به حدود تمکن علمی و معرفتی 
متربی است. برای داشتن تربیتی واقع بینانه باید انتظارات تربیتی مربی مبتنی بر واقعیت ها باشد 
و برنامه های تربیتی متناسب با نیازهای متربی سازماندهی شود )دلشاد تهرانی، 1379: 290(. 
جَهْلِ 

ْ
هْلِ ال

َ
ی أ

َ
ُ عَل  اللَّ

َ
ذ

َ
خ

َ
امیرمؤمنان علی )ع( این نگاه واقع بینانه را چنین به تصویر کشیده: »مَا أ

مُوا«: خدا از مردم نادان عهد نگرفت که بیاموزند، تا  ِ
ّ
 یعَل

ْ
ن

َ
مِ أ

ْ
عِل

ْ
هْلِ ال

َ
ی أ

َ
 عَل

َ
ذ

َ
خ

َ
ی أ مُوا حَتَّ

َّ
عَل

َ
 یت

ْ
ن

َ
أ

آن که از دانایان عهد گرفت که آموزش دهند« )دشتی، 1382: حکمت 478(. امام )ع( در این 
گفتار حکیمانه به دو پیمان الهی اشاره می کند: پیمان درجۀ اول پیمانی است که از دانشمندان 
گرفته که علم خود را کتمان نکنند و در اختیار مردم بگذارند، و پیمانی که از افراد جاهل 
گرفته که در پی تحصیل علم بروند؛ و اگر این دو پیمان در جامعۀ انسانی لباس عمل به خود 

بپوشد، جهل و نادانی ریشه کن خواهد شد )مکارم شیرازی، 1386، 15: 723(.
برای  انذار وسیله ای  نکتۀ مهم دیگر در بخش اصول تربیتی عام آن است که بشارت و 
برانگیختن و بازداشتن هستند، لذا باید به جا و متناسب با میزان و نوع عمل باشد. امام علی )ع( 
وْ حَسَدٌ«: 

َ
اقِ عِی أ

َ
صِيرُ عَنِ الِسْتِحْق

ْ
ق

َّ
قٌ وَ الت

َ
اقِ مَل

َ
رَ مِنَ الِسْتِحْق

َ
کث

َ
اءُ بِأ

َ
ن

َّ
در این زمینه فرمودند: »الث

ستودن بیش از آنچه که سزاوار است نوعی چاپلوسی، و کمتر از آن، درماندگی یا حسادت 
است« )دشتی، 1382: حکمت347(.

امام )ع( در این گفتار حکیمانه به مطلب مهمی دربارۀ افراط و تفریط در ستایش افراد 
اشاره کرده است. شکی نیست که مدح در حد اعتدال، کاری است بسیار پسندیده، زیرا از 
یک سو سبب تشویق شخصی می شود که کاری درخورِ ستایش انجام داده یا فضیلتی از نظر 
اوصاف انسانی دارد، و احساس می کند که افراد، قدردانِ کارها و صفات او هستند و همین 
امر او را در ادامۀ راه دلگرم می سازد، به گونه ای که مشکلات را به راحتی تحمل می کند. از 
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سوی دیگر هنگامی که دیگران ببینند افراد نیکوکار یا کسانی که دارای صفات انسانی هستند، 
مورد ستایش قرار می گیرند، آن ها نیز تشویق می شوند و همین امر، سبب گسترش کارهای 
هرگاه دست خوش  پرفایده،  و  نیک  کارِ  این  ولی  می شود.  در جامعه  نیک  و صفات  نیک 
افراط و تفریط گردد، تبدیل به ضد خواهد شد و آثار بد فراوانی خواهد داشت و اگر از حد 
بگذرد شکل تملق و چاپلوسی به خود می گیرد که از زشت ترین کارهاست؛ ولی اگر مدح 
و ثنا کمتر از استحقاق باشد؛ یعنی گوینده نخواهد یا نتواند حق آن را به جای آورد یا کار 
مهمی را که از طرف سر زده کم ارزش بشمرد و صفات فضیلت او را کم اهمیت معرفی کند، 
از یکی از این دو چیز ممکن است سرچشمه بگیرد که یکی مربوط به گوینده از نظر ذاتی 
است و دیگری در ارتباطش با طرف مقابل. از نظر ذاتی آن است که در بیان ارزش خدمات 
و صفات اشخاص ناتوان باشد و نتواند حق مطلب را ادا کند و در صورت دوم مانعی جلوی 
او را می گیرد که حق مطلب را ادا کند و آن ممکن است غالباً حسد و گاه کینه و عداوت و 

زمانی حفظ منافع مادی باشد )مکارم شیرازی، 1386، 14: 772- 769(.
قاطعیت، یکی از ویژگی های مهم رهبران و کارگزاران در حکومت علوی است. امیرمؤمنان 
علی  )ع( با بهره گیری از قاطعیت، در مقابل مشکلات با صلابت ایستادند و به اهداف بلند 
خود دست یافتند. امام در مقابل مشکلات، سرزنش ها، کژاندیشی، انحراف سیاسیِ جو حاکم 
در جامعه شان تسلیم نشدند و احساس ترس نمی کردند؛ در پیکار و سرکوبی کسانی که با 
حق ستیز می کردند و درباقی ماندن برگمراهی پافشاری می کردند، کم ترین نرمش و سازش 
و سستی نداشتند و به دور از هرگونه کوتاهی، سستی و بهانه جویی، با مخالفان حق و افراد 
حَقَّ وَ 

ْ
 ال

َ
ف

َ
ال

َ
الِ مَنْ خ

َ
ی مِنْ قِت

َ
عَمْرِی مَا عَل

َ
لجوج و خیره سر مبارزه کردند. ایشان فرمودند: »وَ ل

ی«: سوگند به جان خودم، در مبارزه با مخالفان حق و آنان که در گمراهی و فساد 
َ
غ

ْ
 ال

َ
ابَط

َ
خ

غوطه ورند، یک لحظه مدارا و سستی نمی کنم« ) دشتی، 1382: خطبه24(. امام، در این خطبه، 
مخالفان حق را به شدّت تهدید می کند و از عزم راسخ خود در ستیز با آنان پرده برمی دارد و 
آنها را از هر گونه سازش سیاسی و معامله کردن بر سر حق و عدالت، مأیوس می کند )مکارم 

شیرازی،1386، 2: 69(.
همچنین مربیان تربیتی باید توجه داشته باشند که گاه سخنان و رفتارهایی از متربیان سر 
می زند که زیبندۀ یک انسان کامل نیست؛ بنابراین برای حفظ کرامت آنها، باید با بی توجهی 
و تغافل از کنار این حوادث عبور کنند و خود را درگیر این مسائل بی ارزش نکنند )رشیدپور، 
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رَفِ 
ْ

ش
َ
أ »مِنْ  فرمودند:  خود  کریمانۀ  حکمت های  از  یکی  در  حضرت   .)105-102  :1379

مُ«: خود را به بی خبری نمایاندن از بهترین کارهای بزرگواران 
َ
ا یعْل هُ عَمَّ

ُ
ت

َ
ل

ْ
ف

َ
کرِیمِ غ

ْ
عْمَالِ ال

َ
أ

عیوب  که  هستند  کسانی  باشخصیت  و  بزرگوار  افراد  1382: حکمت222(.  )دشتی،  است« 
پنهانی افراد را نادیده می گیرند و از لغزش دوستان چشم پوشی می کنند و هرگز به رخ آنها 
نمی کشند. این کار، اولًا سبب می شود که آبروی مسلمان محفوظ بماند؛ آبرویی که ارزش 
آن به اندازۀ ارزش خون اوست. ثانیاً سبب می شود فرد خطاکار یا صاحب عیب جسور نشود 
و از همۀ اینها گذشته سبب می شود، رابطۀ مسلمان ها با یکدیگر محفوظ بماند. از سوی دیگر 
می دانیم خداوند ستار العیوب است و دوست دارد بندگانش نیز ستار العیوب باشند و تغافل 

یکی از طرق پوشاندن عیوب مردم است )مکارم شیرازی، 1386، 13: 695 -693(.

3-2. رعایت اصول تربیتی مورد تأکید اسلام
هست،  نیز  البلاغه  نهج  در  )ع(  علی  امام  تأکید  مورد  که  عام  تربیتی  اصول  بر  علاوه 
از  نهی  به معروف و  امر  از:  تربیت اسلامی وجود دارد که عبارت اند  از اصول  مجموعه ای 

منکر، پرهیز از لغو، تذکر، تقید به تکالیف دینی، عامل بودن به علم، و موعظه. 
امر به معروف و نهی از منکر، هشداردهنده ای تربیتی است که از گسترش فساد و تباهی 
جلوگیری می کند و افراد و جوامع را به رستگاری می رساند. امتی که امر به معروف و نهی 
حاکمیت  برای  زمینه  و  می رود  بین  از  تربیت  برای  مناسب  محیط  کند،  ترک  را  منکر  از 
اشرار و سفیهان و کم خردان فراهم می شود. همان گونه که امام علی )ع( در یکی از نامه های 
هُ 

َ
عَل

َ
کرَ بِیدِک وَ لِسَانِک وَ بَاینْ مَنْ ف

ْ
ن
ُ ْ
کرِ ال

ْ
ن

َ
هْلِهِ وَ أ

َ
کنْ مِنْ أ

َ
عْرُوفِ ت

َ ْ
مُرْ بِال

ْ
انسان سازشان فرموده: »وَ أ

بِجُهْدِک«: به نیکی ها امر کن و خود نیکوکار باش، و با دست و زبان، بدی ها را انکار کن، و 

بکوش تا از بدکاران دور باشی« )دشتی، 1382: نامه31(.
در مورد پرهیز از لغو باید گفت که یکی از فواید سکوت، گرفتار نشدن در دام سخنان 
سخنان  زیرا  می گویند؛  زیاد  پرت وپلا  پرحرف،  افراد  که  شده  دیده  به فراوانی  بی معناست. 
سنجیده و حساب شده، فکر و مطالعه می خواهد؛ درحالی که افراد پرحرف مجالی برای فکر 
ندارند، و همین امر آبروی آنها را می برد و سبب خواری و رسوایی می شود. بر عکس، کسانی 
که کم و سنجیده سخن می گویند، سبب آبرومندی خود می شوند )مکارم شیرازی، 1386، 

.)634 :9
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ً
سَدِیدا  

ً
وْل

َ
ق وا 

ُ
ول

ُ
ق وَ   َ وا اللَّ

ُ
ق

َّ
ات وا 

ُ
آمَن ذِینَ 

َّ
ال یهَا 

َ
أ می فرماید: ﴿یا  مجید  قرآن  همان طور که 

وبَکمْ﴾: »ای کسانی که ایمان آورده اید، پرهیزکاری پیشه 
ُ
ن

ُ
کمْ ذ

َ
فِرْ ل

ْ
کمْ وَ یغ

َ
عْمال

َ
کمْ أ

َ
یصْلِحْ ل

ببخشد«  را  گناهانتان  و  را اصلاح کند  اعمال شما  تا خداوند  بگویید  کنید و سخن صحیح 
)احزاب، آیه70 و71(. امیر مؤمنان علی )ع( نیز در این زمینه فرموده: »مَنْ أکَثرََ أهَْجَر«: کسی 

که پرحرفی کند سخنان ناروا و بی معنا فراوان می گوید )دشتی، 1382: نامۀ 31(.
یکی از اصول تربیتی مورد تأکید اسلام تذکر و یادآوری نعمت های الهی است. امام )ع( 
�سِی نِعْمَتِهِ«: خداوند پیامبران خود را 

ْ
کرُوهُمْ مَن

َ
هُ ... وَ یذ

َ
 فِيهِمْ رُسُل

َ
بَعَث

َ
در این باره می فرماید: »ف

مبعوث فرمود، ... و نعمت های فراموش شده را به یاد آورند« )دشتی، 1382: خطبۀ 1(. در اینجا 
امام )ع( به یکی از اهداف عمدۀ بعثت انبیا اشاره فرموده است، و آن، یادآوری نعمت های 
فراموش شدۀ الهی است، چراکه در وجود انسان، نعمت های مادّی و معنوی بسیار است که 
اگر از آن به خوبی بهره گیری کند، می تواند کاخ سعادت خود را بر پایۀ آنها بنا نماید، ولی 
فراموش شدن این نعمت ها، سبب از دست رفتن آنها می شود، درست همانند باغبانی که نه از 
آب های موجود باغ برای آبیاری استفاده می کند و نه از میوه های درختانش به موقع می چیند. 
هرگاه کسی بیاید و این نعمت های فراموش شده را به خاطر او بیاورد، بزرگترین خدمت را به 

او کرده است و انبیا چنین بوده اند )مکارم شیرازی، 1386، 1: 217- 215(.
تقید به تکالیف دینی از دیگر اصول تربیت اسلامی است. امام علی )ع( در این خصوص 
 َ عْطِ اللَّ

َ
أ

َ
، ف

ً
ة اصَّ

َ
هُ خ

َ
تِی هِی ل

َّ
رَائِضِهِ ال

َ
 ف

ُ
امَة

َ
ک: إِق

َ
ِ دِین

لِصُ بِهِ لَِّ
ْ

خ
ُ
ةِ مَا ت اصَّ

َ
یکنْ فِی خ

ْ
می فرماید: »وَل

 مِنْ 
ً
وصٍ، بَالِغا

ُ
ق

ْ
 مَن

َ
ومٍ وَل

ُ
ل

ْ
يرَ مَث

َ
 غ

ً
لِک کامِل

َ
ِ مِنْ ذ

ی اللَّ
َ
 بِهِ إِل

َ
بْت رَّ

َ
ق

َ
ِ مَا ت

ّ
هَارِک، وَوَف

َ
یلِک وَن

َ
مِنْ بَدَنِک فِی ل

«: ازجمله اموری که باید آن را به جهت خلوص دینت برای خدا انجام دهی اقامۀ  َ
غ

َ
بَدَنِک مَا بَل

فرائضی است که مخصوص ذات پاک اوست، بنابراین نیروی بدنی خود را در شب و روز در 
اختیار فرمان خدا بگذار و آنچه را موجب تقرب تو به خداوند می شود به طور کامل و بی نقص به 

انجام رسان، هرچند موجب خستگی فراوان جسمی تو شود« )دشتی، 1382: نامۀ 53(. 
زمامداری،  وظایف  انجام  کنی  تصور  مبادا  اینکه  به  دارد  اشاره  )ع(  امام  گهربار  کلام 
مخصوصاً خدمت به نیازمندان، می تواند مانع از عبادات و اقامۀ فرائض گردد که هریک از 
بنابراین  دیگری شود.  نمی تواند جانشین  هیچ کدام  و  دارد  را  دو جای مخصوص خود  این 
زمامدار هرچند در تمام اوقات به تدبیر امور کشور مشغول است؛ ولی باید بخشی از اوقات 
شبانۀ روز خود را برای راز و نیاز با خدا بگذارد و عبادات را به طور کامل انجام دهد، هرچند 
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جمع میان آن و انجام وظایف زمامداری بر او سنگین باشد، چراکه این عبادات و راز نیازها و 
مناجات های با خداست که به او نیرو و توان می بخشد و قصد او را در خدمت خالص می کند.

در واقع امام )ع( با این بیان به تمام کسانی که در اجتماع، شغل های مهم و پردردسری 
دارند، درسی می دهد که مبادا وجود گرفتاری های زیاد سبب شود که آنها خود را از عبادات 
مستحب و نوافل معاف بدانند که این اشتباه بزرگی است یا اینکه تصور کنند انجام فرائض 
به طور کامل ممکن است سبب گردد تا در وظایف اجتماعی گرفتار کوتاهی ها و خطا و اشتباه 

شوند )مکارم شیرازی، 1386، 11: 84-85(.
عَمَلِ 

ْ
رُونٌ بِال

ْ
مُ مَق

ْ
عِل

ْ
از نگاه اسلام، علم بدون علم ارزشی ندارد. امام علی)ع( می فرماید: »ال

هُ«: علم و عمل پیوندی نزدیک 
ْ
حَلَ عَن

َ
 ارْت

َّ
جَابَهُ وَ إِل

َ
 أ

ْ
إِن

َ
عَمَلِ ف

ْ
 بِال

ُ
مُ یهْتِف

ْ
عِل

ْ
مَنْ عَلِمَ عَمِلَ وَ ال

َ
ف

دارند، و کسی که ]چیزی را[ دانست باید به آن عمل کند، چرا که علم، عمل را فراخواند؛ 
این  تفسیر   .)366 1382: حکمت  )دشتی،  می کند«  نه کوچ  وگر  می ماند  داد  پاسخش  اگر 
گفتار حکیمانه این است که علم حقیقی با عمل توأم است و کسی که از عمق جان خود، 
چیزی را بداند به آن عمل می کند. علم، دعوت به عمل می کند؛ زیرا تأثیر علم، عمل است، 
اما اگر بر طبق آن عمل نشود، علم به تدریج تبدیل به شک می گردد. اصولاً علم، به خصوص 
در ارتباط با فروع دین و مسائل اخلاقی، جنبۀ مقدمه بودن دارد؛ یعنی مقدّمه ای است برای 
عمل و تکامل انسان از این طریق، و می دانیم اگر تمام مقدّمات برای انجام کاری آماده باشد 

و کار انجام نشود، مقدمات ارزشی ندارد.
این نکته نیز قابل توجه است که علم مراتبی دارد. در مرحلۀ سطحی، ممکن است آثار 
عملی نداشته باشد، ولی اگر به مرحلۀ یقین قطعی که در درون جان انسان نفوذ دارد برسد، 
توأم با عمل است. آیا کسی که یقین به سوزندگی آتش دارد، هرگز دست خود را در آن 
فرو می کند؟ یا کسی که یقین به مسموم بودن غذایی دارد آن را تناول می کند؟ نکتۀ دیگر 
این که عمل به علم، گاه سبب توسعۀ علم می شود، مثلًا کسی که می داند تواضع خوب است 
به خصوص دربرابر استاد تواضع پیشه می کند و ای بسا علوم بیشتری را از استاد خود فرا بگیرد. 
همچنین کسی که می داند عمل به عبادات واجب الهی است به آن عمل می کند و نورانیت 

علم در قلب او فزون تر می شود )مکارم شیرازی، 1386، 15: 49 - 45(.
به عنوان آخرین اصل تربیت اسلامی، به جایگاه موعظه در کلام امام علی )ع( می پردازیم 
خود  خالصانۀ  نصیحت   :» ً

بِیحَة
َ
ق وْ 

َ
أ  

ْ
ت

َ
کان  

ً
ة

َ
حَسَن  ،

َ
صِیحَة

َّ
الن اک 

َ
خ

َ
أ امْحَضْ  »و  می فرماید:  که 
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و  زشت  یا  باشد  خوشایند  و  زیبا  او(  )برای  نصیحت  این  خواه  ساز،  مهیا  برادرت  برای  را 
ناراحت کننده« )دشتی، 1382: نامۀ 31(. بسیار می شود که دوستان انسان از نصایحی که ممکن 
است سبب آزردگی خاطر ما شود پرهیز می کنند و حقایق را کتمان می نمایند. آنها درواقع 
نصیحت کنندۀ بااخلاص نیستند، زیرا اگر به کسی، مشکل او را بگویند و موقتاً ناراحت شود، 
ولی او را از خطر و ضرر یا از گناهی رهایی بخشند، بسیار بهتر از آن است که لب فرو بندند 
و او را در دام مشکلات و خطرات رها سازند. متأسفانه بسیارند کسانی که روی همین گونه 
ملاحظات از اندرزهای به موقع صرف نظر می کنند و خدا را از خود ناراضی و به خلق خدا 

خیانت می کنند )مکارم شیرازی، 1386، 9: 651-652(.

نتیجهگیری
با توجه به بررسی انجام شده در نهج البلاغه، این نتیجه حاصل شد که نهج البلاغه سرشار 
از آموزه های تربیتی است و آن چشمه سار جوشان علم و معرفت، حقایق ناب و حکمت های 
عالم تاب را به منظور تعلیم و تربیت و برای همۀ فرزندان امت و همۀ یادگاران بشریت ترسیم 
نموده است، و مربیان تربیتی که ادامه دهندۀ رسالت انبیا و عهده دار مسئولیت خطیر تربیتی هستند 
باید دارای ویژگی هایی باشند که برگرفته شده از اوصاف پیشوای فرهیختگان، پرورش  دهندۀ 
خوی مهتری و سروری و مشوّق و مروّج رفتار مردمی باشد، اما از آنجایی که الگوی ارائه شده 
برای مربیان تربیتی توسط ناب ترین اسوه و کامل ترین پیشوا، مؤلفه های زیادی را در برمی گیرد 
تا  شد  تلاش  توان  درحد  حاضر،  درمقاله  لذا  نیست،  امکان پذیر  مؤلفه ها  همۀ  به  پرداختن  و 

پرکاربردترین و مهم ترین مؤلفه ها از کتاب شریف نهج البلاغه استخراج شود. 
از دل آموزه های تربیتی امام علی )ع(، این الگو به دست می آید که مربیان تربیتی در حیطۀ 
رشد فکری لازم است عقلانیت را در خود پرورش بدهند، معرفت توحیدی را تقویت کنند 
و هویت انسان را که قابلیت تربیت شدن دارد به طرز شایسته بشناسند. در حیطۀ اخلاقی به هر 
دو بعُد آن یعنی تربیت نفسانی و رفتاری توجه داشته باشند و تلاش کنند ملکات و فضائل 
اخلاقی را در وجود خود نهادینه کنند. همچنین اعتدال، بسترسازی تربیتی، تدریج و تمکن، 
توازن در تشویق و تنبیه، قاطعیت، مسامحه و تغافل، امر به معروف و نهی ازمنکر، پرهیز از 
لغو، تذکر، تقید به تکالیف دینی، عامل بودن به علم و موعظه را در حیطۀ عملکرد حرفه ای 

خود نصب العین قرار دهند. 
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